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هل يعتبر تقـديم الإيجـاب علـي        « : بحث در اين بود كه      
شـــيخ »  القبـــول مطلقـــا أو لا كـــذلك أو يفـــصل ؟

تفصيل قائل شدند و فرمودند اگـر قبـول بـه     ) ره(انصاري
لفظ إشتريت و تملَّكت باشد مي تواند مقـدم بـر ايجـاب             

ر به لفظ قبلت و رضيت باشد نمي تواند مقدم          بشود اما اگ  
  . بشود  بر ايجاب

فرمودند در هيچ موردي لازم نيست كه       ) ره(حضرت امام 
قبول متأخّر از ايجاب باشـد زيـرا حقيقـت قبـول مثـل              
شكراالله سعيك است يعني ركن نيست بلكه قوام عقد بـه           
ايجاب است چراكه ما در معاملـه دو چيـز لازم داريـم ؛              

 تصميم و اراده طرفين بـراي مبادلـه و دوم إنـشاء و              اول
ايجاد اعتباري ، كه اين دو چيز عرفـاً بـا همـان ايجـاب               
محقّق مي شوند و عقد تمام و لازم مي شود و قبول فقط             
نقش رضاي به اين ايجاب را دارد و ركن عقد نمي باشد            

  . لذا تقدم و تأخّرش فرقي ندارد 
 اول كتاب بيعشان  از جلد338صدر) ره(حضرت امام

اگر قبول به لفظ ( مقابل تفصيلي كه شيخ قائل شده در
) قبلت و رضيت باشد نمي تواند مقدم بر ايجاب بشود 

؛ لأنّ  جواز تقديمه عليه:  و التحقيق« : مي فرمايد 
القبول و إن كان مطاوعة و تنفيذاً لما أوقعه البائع، لكن 

بنحو :  حدهماأ :  نحوين يمكن إنشاؤه مقدماً على
»  إن ملّكتني هذا بهذا قبلت «:  الاشتراط؛ بأن يقول

، فيتحقّق القبول و المنشأ بعد  نظير الواجب المشروط
، و يكون مطاوعة له حقيقة و تحصل الملكية  الإيجاب

 أي المنشأ بلا فصل لو فرض - بعد القبول الحقيقي
، و هو صحيح على  اشتراط حصولها بعده في الحال

:  و ثانيهما .  بطلانه ، إلّا أن يثبت الإجماع على عدالقوا
، فكما يمكن الأمر بأمر متأخّر من  بنحو الواجب التعليقي

،  ، يمكن إيقاع الإيجاب أو القبول كذلك غير اشتراط
، فإنشاؤه  فللقابل أن يقبل الإيجاب في موطن تحقّقه

 .، و المنشأ استقبالي حالي

ول من قبيل الكسر و أنّ الإيجاب و القب:  و توهم
، فاسد و خلط بين الأمُور الاعتبارية و  الانكسار
، فسنخ معنى القبول و إن كان بنحوٍ لا يمكن  التكوينية

 ، أن يتحقّق في عالم الاعتبار إلّا متأخّراً عن الإيجاب
لكنّ الإيقاع بالنحوين المتقدمين يوجب وجوده متأخّراً 

 بنابراين . » حقيقته متأخّرة، و  ، فلفظ القبول متقدم عنه
تقدم قبول بر ايجاب را به دو نحو ) ره(حضرت امام

و واجب ) فروشي من خريدارم اگر ب( واجب مشروط 
 حاصل  مثلا سر خرمنمن خريدار متاعي كه بعدا( معلّق 

لذا اينكه بگوئيم قبول تصور كرده )  خواهد شد هستم
ثل شيخ تفصيل مطلقا بايد متأخّر از ايجاب باشد و يا م

  .قائل شويم صحيح نيست 
و ما أفاده « : در ادامه مي فرمايد ) ره(حضرت امام

الشيخ الأعظم من أنّ تقدم القبول مستلزم لعدم تحقّق 
؛   غير مرضي، و هو معتبر في المعاملة ي الحالالنقل ف

، و إنمّا يعتبر العقلاء حصول الأثر في  لعدم الدليل عليه
؛ لكونه جزء متمماً  ارفة بعد القبولالمعاملات المتع

، فإنّ اعتبار حصول النقل متقوم  لموضوع اعتبارهم
، فمع أحدهما فقط لا يتحقّق موضوع  بالإيجاب و القبول

و هذا ليس لأجل أنّ للقبول خصوصية لا بد من .الاعتبار
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، بل قد عرفت أنّ القبول  وقوع التمليك و النقل به حالًا
فحينئذٍ لو . الناقل إيقاعاً هو الإيجابليس بناقل، بل

أُغمض عن الإشكال العقلي بأنّ المعنى المطاوعي لا 
، لا يكون هذا  يمكن تحقّقه إلّا متأخّراً عن الإيجاب

، و  ، فإذا قبل المشتري ما أوجبه البائع متأخّراً إشكالًا
 .، تم موضوع الاعتبار أوجب البائع بعد قبوله

 نحو  من أنّ إيقاع القبول على:  هذا مع ما مرّ ذكره
؛ لأنّ  ، يدفع الإشكال الواجب المشروط أو المعلّق

  .  » الانتقال حاصل بعده حقيقة
بحث ديگر اين است كه آيا موالات بين ايجاب و قبول 

و من « : مي فرمايد ) ره(شرط است يا نه؟ شيخ انصاري
 و »جملة شروط العقد الموالات بين الإيجاب والقبول 

من جمله در اين رابطه نقل مي كند را عد اقوال بسياري ب
 فاضل مقداد و شيخ در مبسوط ، علامه ، شهيدان ،: 

شهيد در قواعد كه همگي فرموده اند موالات بين ايجاب 
و دليلشان اين است كه ايجاب و و قبول معتبر مي باشد 

ج است و يك هيئت اتصاليه دارد مثل قبول يك أمر متدر
و مستثني منه لذا نبايد فاصله اي بين آن دو مستثني 

باشد ، و خود شيخ نيز فرموده عقد مركب از ايجاب و 
قبول است و قائم به نفس متعاقدين است و به منزله كلام 
واحد است و بعض آن مرتبط به بعض ديگر مي باشد لذا 
تخلّل فصل فاسد است و به هيئت اتصاليه اخلال مي 

  .ن مي برد رساند و عقد را از بي
مي فرمايد توالي بين ايجاب و قبول ) ره(حضرت امام

معتبر نيست و حتي عدم فصل به أجنبي نيز معتبر نمي 
  .باشد 

آيت االله خوئي نيز فرموده توالي بين ايجاب و قبول لازم           
نيست و بعد ايشان چهار مورد را به عنـوان نمونـه ذكـر              

اول  باشد ؛    كرده كه در آنها بين ايجاب و قبول فاصله مي         
 شخـصي هديـه اي بـراي ديگـري كـه در شــهر دوري      :

زندگي مي كند مي فرستد كه بعد از چند ماه بـه دسـتش              
مي رسد و آن را قبول مي كند خوب اين هبه است ولـي              

 ملـك   :دوم  . بين ايجاب و قبول چند ماه فاصـله شـده           
فرسـتاد  ) ص(حبشه ماريه را به عنوان هديه براي پيغمبر       

و حـضرت او     رسيد   )ص(ماه به دست پيغمبر   كه بعد چند    
 گاهاً بين تجار و متدينين معـاملاتي        :سوم  . را قبول كرد    

با مكاتبه يا تلفن يا تلگراف صورت مي گيرد كه در ايـن             
 در  :چهـارم   . صورت بين ايجاب و قبول فاصله مي افتد         

 از ابواب المهور 2از باب 1خبر ( قبلا خوانديم كه خبري 
وقتي مي خواست زنـي را بـه ازدواج         ) ص(رمپيغمبر اك ) 

مردي در بياورد بين ايجاب و قبول جملاتـي رد و بـدل             
شد و فاصله افتاد ، خوب اين چهار وجه است كـه آيـت       
االله خوئي براي اثبات عدم اعتبار تـوالي بـين ايجـاب و             
قبول ذكر كرده كه ما بايد آنها را بررسي كنيم و ببينيم كه             

ارتبـاط  ) توالي بـين ايجـاب و قبـول         ( آيا با مانحن فيه     
هل عرف مراجعه مـي كنـيم       ما به أ  دارد يانه ، البته وقتي      

مي بينيم كه در معاملاتشان گاهـاً بـين ايجـاب و قبـول              
فاصله زيادي مي افتد اما اگر فاصله به انـدازه اي باشـد             
كه صورت معامله به هم بخورد جـائز نيـست ، خلاصـه             

 و أدله خودمان هستيم حالا اين       اينكه ما تابع سيره عقلاء    
بحث را مطالعه كنيد تا فردا آن را ادامه بدهيم إن شاء االله             

. ...   
  والحمد الله رب العالمين وصلّ االله علي                  

                                               محمد و آله الطاهرين 


